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چكيده
داستان گذشتن پهلوان از چند مرحلة دشوار و پر خطر براي           

ماية كهن هنـدواروپايي اسـت كـه        رسيدن به مقصودي معين، يك    بن        
-اسـاطيري مبنـاي   . دچند خان ناميده مي شو    / مضمون يا الگوي هفت   

آشناسازي دلاور نوبرنا و اثبات بلوغ پهلـواني        / مايه، تشرفّ آيينيِ اين بن  
در روايات پهلوانيِ ايران غير از رستم و اسـفنديار در شـاهنامه،             . اوست

، بهمـن، سـام،     )براي بار دوم  (فرامرز، شهريار، هماي، رستم     يلاني چون 
خـان مـي    ) پنج، شـش، هفـت و ده      (جمشيد و جهان بخش نيز از چند        

ويژه اساطير و حماسـه      ب -نهاي غير ايراني  اين مضمون در داستا   . گذرند
. هم شواهد متعددي دارد-ي يونانياه

لمخلوقات افسانه اي در استفاده از عناصر اساطيري و عجايب ا   
استانها به عنوان موانع و     ها و بلاياي زمانِ ايجاد و رواج اين د        كنار سختي 
 يا سه راه در برابر پهلوان، بودنِ راهنما         هاي هر خان، وجود دو    دشواري

و همراه براي دلاور در مسير چند خان و قرار گرفتن اژدهـا در منـزل                
. چند خان است/ سوم از نكته هاي درخورِ ذكر روايات ايرانيِ هفت

وجه اشتراك هفت خان حماسـه بـا هفـت وادي سـلوك و               
ي نـشان دادن     مهري عبور از آزمونها و دشـوارييهايي بـرا         هفت مرحلة 

 دستيابي به هدف يـا مقـامي والاسـت و ايـن هـر سـه را بايـد                   كمال و 
 بـدون تأكيـد بـر ارتبـاطي از          -بازتابهاي جداگانة يك مضمون ديرين    

. دانست-گونة تأثير و تأثرّ ميان آنها
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نكتة ديگر اينكه املاي سنّتيِ هفت خـان در گذشـتة ادبـي و              
 محتملاً خـود فردوسـي نيـز        بوده و » خوان«فرهنگي ايران غالباً هفت     

تركيب را به همين صورت نوشته است لـيكن بـه دلايلـي وجـهِ هفـت                 
درست است و بيرون از متن انتقادي شاهنامه آن را بايد هفـت             » خان«
. نوشت» خان«

هفت خان، پهلوان، تشرفّ، روايت پهلواني، هفت وادي،        :  ها كليد واژه 
هفت خوان

مقدمه
- و در نمونه هاي معدودي، غيـر هنـدواروپايي         -روپاييدر روايات حماسيِ هندوا   

در سرگذشت يلان، طرح داستانيِ مكررّي ديده مي شود كه طبق آن پهلـوان بـراي رسـيدن        

به مقصودي معين چندين دشواري يا خطر را پسِ پشت مي نهد كه شمار اين مراحل دشـوار   

. و خطرخيز در گزارشهاي متعدد اين مضمون متفاوت است

تـرين مـصاديق    د خان و معروف   چن/ ماية مشهور داستاني، الگوي هفت     طرح و بن   اين

رستم براي رهانيـدن  ,در شاهنامه.هفت خانهاي رستم و اسفنديار است   آن در روايات ايراني،     

. 3بيابان خـشك  . 2شير  . 1كاووس و پهلوانان ايران از بند ديو سپيد به مازندران مي رود و با             

و اسـفنديار نيـز     1ديو سپيد، رويارو مي شود    . 7ارژنگ ديو   . 6اولاد  . 5زن جادوگر   . 4اژدها  

. 1براي اينكـه خـواهرانش را از رويـين دژ ارجاسـپ تـوراني بيـرون آورد تـا رسـيدن بـه دژ              

. 7بـرف و سـرما و       . 6سيمرغ را    مـي كـشد و از            . 5زن جادو   . 4اژدها  . 3شيران  . 2گرگان  

. رود پر آب، مي گذرد

 اصالت داسـتانيِ ايـن دو روايـت ميـان پژوهـشگران اخـتلاف نظـر             دربارة پيشينه و  

اشپيگل، ماركوارت، ماسه، هانزن و دكتر خالقي مطلق هفـت خـان اسـفنديار را     . وجود دارد 

قطعـاتي از اسـطوره هـاي ايرانـي در          «: بـه ترتيـب، رك    (تقليدي از داستان رستم دانسته انـد        

؛ 186؛ وهِـرود و ارَنـگ، ص     37ه، ص  سـخنهاي ديرين ـ   ،»نوشته هـاي گريگـور ماگيـستروس      

ــي، ص  ــة ملّ ــب،  ؛ 262فردوســي و حماس ــاختار و قال ــاهنامة فردوســي، س ؛ 118-114صش

و در مقابل، نولدكه و كريستن سـن        ) 21و20ص، گل رنجهاي كهن،   » سراي باستان  حماسه«

ــوانيِ ا   ــت پهل ــه از رواي ــران،  : رك(ســفنديار هفــت خــان رســتم را برگرفت ــي اي حماســة ملّ

 ايـن  گونـاگون  اما بـا توجـه بـه نمودهـاي داسـتانيِ             دانسته اند؛ )201؛ كيانيان، ص  95و94ص
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 كه در ادامة مقاله بـه برخـي از آنهـا اشـاره خواهـد                -مضمون در روايات ايراني و غيرايراني     

مايـة حماسـي    ها براي دسـتيابي بـه هـدف، يـك بن           به نظر مي رسد كه گذشتن از خطر        -شد

، سـايه  »رستم يك شخصيت تاريخي يا اسطوره اي؟      «: ه، رك در اين بار  (هندواروپايي است   

كـه تجليـات داسـتاني آن بـه         ) 200؛ شاعر و پهلوان در شاهنامه، ص      48هاي شكار شده، ص   

 بدون اينكه لزوماً    -، هفت خان اسفنديار و بعضي داستانهاي ديگر       2صورت هفت خان رستم   

.  ظاهر شده است-ل باشيمئبه تقليد يكي از ديگري قا

/ چند خان احتمالاً بر سنّت تـشرّف يـا آشـنا سـازي پهلـوان              / گوي داستانيِ هفت  ال

 است كه طي آن پهلوانِ نوبالغ با تحمل آزمونهاي سـخت و پيـروزي در برابـر                   مبتني قهرمان

دربـارة ايـن نـوع آشـنا سـازي،      (خطرهاي هولناك، بلوغ پهلواني خويش را نشان مـي دهـد       

و در واقـع بـه مقـام قهرمـان كامـل و             ) 172-161صزي،  آيين ها و نمادهاي آشنا سا     : رك

3مشرّف مـي شـود    /  مي رسد  »جهان پهلواني «مقبول جامعه و قبيله يا به تعبير روايات ايراني،          

، »رستم يك شخصيت تاريخي يـا اسـطوره اي؟    «: براي تحليل هفت خان از اين منظر، رك       (

بخـت و كـار پهلـوان در     «؛257-59ص؛ قهرمان هـزار چهـره،   48ار شده، صسايه هاي شك 

.)34و32ص، تن پهلوان و روان خردمند، »خانآزمون هفت 

ماية كهن كه پهلـوان معمـولاً بـراي          از ساخت و صورت داستانيِ اين بن       صرف نظر 

 خطرنـاك عبـور           مرحلـة  كـساني از بنـد و گرفتـاري از چنـد          / رفتن به جايي يا رهايي كـس      

ني اين سفر پرمخاطره مرحلـة گـذار و تكميـل شخـصيت              آيي - در تحليلي اساطيري   مي كند 

چنـد خـان هنـوز خـام و        / گويي كه يل جوان پيش از گذشتن از آزمون هفت         ؛پهلوان است   

نابالغ است و شـايد از همـين روي بـراي بـسياري از پهلوانـان و دلاوران نامـدار، داسـتان يـا                        

اختـه انـد تـا تـشخصّ و       پرد- بـا اهـداف و صـورتهاي روايـيِ گونـاگون     -آزمون چند خان 

مطـابق سـنتّهاي بـسيار كهـن رايـج در ميـان             «اساسـاً   . موقعيت جهان پهلواني آنها تثبيت شود     

مردمان هندواروپايي هر پهلوان ناگزير بوده است كه بعد از برنـا شـدن هفـت خـوان داشـته                    

ا رسـتم يـك شخـصيت تـاريخي ي ـ     «( » هم بر مبناي الگوي از پيش پرداختة ديرين        آن ؛باشد

.) 48، سايه هاي شكار شده، ص»اسطوره اي؟
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چند خان در روايات ايراني/ نمونه هاي هفت
در داستانهاي پهلوانيِ ايراني غير از دو نمونة شناخته شدة اين مـضمون، فرامـرز دو    

سان پـدرش، رسـتم، هفـت     فرامرزنامة چاپ سـنگيِ هنـد او ب ـ      در. بار از چند خان مي گذرد     

رهـايي از  . 5عبور از بيابان گرم . 4نبرد با نرّه غول . 3كشتن گرگها . 2كشتن شيران . 1(خان  

فرامرزنامـة  : رك(دارد ) اكـشتن اژده ـ . 7افكنـدن كرگـدن غـول پيكـر     . 6برف و يخ بندان     

- كه مـتن مـنقّح آن چـاپ شـده اسـت            - بيتي 1600و در فرامرزنامة    4)233-226صمنثور،  

ري از گاه كيد هندي ارائه شـده ، صـورت ديگ ـ  گزارشي كه از مراحل رسيدن فرامرز به جاي  

 با نوشدار دلير در رويارويي. 2بيابان بيراه و بد     . 1:  است - اين بار در شش مرحله     -مايهاين بن 

آبـاد سـنج بـا سـپاهي جنگـاور و           سرزمين.4تيره به طول شصت فرسنگ      زميني. 3شهرنيكنور

-1066/ 129و128امرزنامـه،  فر: رك(گنبـد نـشين  بـرهمن . 6بـه نـام سـنور   پتيـاره اي .5گـرد  

1090(.

بـراي  شهريار، فرزند برزو و نبيرة رستم   ) منسوب به عثمان مختاري   (در شهريارنامه   

نجات دلارام از دست مضراب ديو، ده دشواري را از سر مي گذراند كه در منظومـه بـا نـام                      

نبـرد بـا   . 3 كرگـدنها  نبـرد بـا  . 2نبرد با فـيلان  . 1: از آنها ياد شده و عبارت است از      » نه بيشه «

نبـرد بـا    . 7جنگ بـا غـولان      . 6كشتن شيران   . 5گذشتن از وادي موران   پيل اندام           . 4اژدها  

ــان  ــا بوزينگــان  . 8زنگي ــرد ب ــو سگــسار  . 9نب ــا دي ــرد ب ــو گــر. 10نب ــضراب دي : رك(فتن م

) 146-116صشهريارنامه، 

شـير، زن   : بهماي در مسير لشكركشي به روم از پنج خـان مـي گـذرد و بـه ترتي ـ                 

جادوگر و  پتياره اي دريايي را مي كشد و پس از عبور از بيابان خشك و ويـران بـا بطريـق                       

ــي شــود   ــه رو م ــاژخواه روب ــه، : رك(ب -1436/ 65-59؛ 1416-1390/ 58و57همــاي نام

.)1890-1813/ 77-74؛ 1799-1740/ 73-71؛ 1592

د و براي رفـتن بـه مغـرب زمـين        رستم براي بار دوم چند خان دار       ,در جهانگيرنامه 

كـشتن اژدهـا             . 3عبـور از كـوه      . 2كشتن هفتاد شـير     . 1: اين پنج منزلِ صعب را طي مي كند       

/ 76-63جهانگيرنامـه،  : رك(گذشتن از بيابان خـشك و تفتـه       . 5كشتن ده هزار كشف       . 4

837-1088(.
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فِ تقريبـاً همـة   هفت خان بهمن براي رسـيدن بـه دخمـة رسـتم و نياكـانش بـرخلا            

ريزي است و بهمن جز از مرحلة دوم از سـاير خانهـا بـا    مايه، آرام و بدون خونروايات اين بن 

كـوه بلـور كـه بـا انعكـاس      . 1: اين مراحل چنين اسـت . مصالحه و پرهيز از جنگ مي گذرد 

درياي ژرف، موج خيز و   . 3كوه زنبوران   . 2. پرتو خورشيد حتيّ پرندگان را هم مي سوزاند       

. 7جزيـرة دوال پايـان   . 6كـوه جـادوگران    . 5كـوه سگـساران       . 4پر از مار و ماهي و نهنگ        

.)6979-6934/ 412-410بهمن نامه، : رك(جزيرة گليم گوشان 

نيمـه تنـان و تنبـل جـادو             . 3سگـساران   . 2ديو رهدار   . 1سام در راه بهشت شداد با       

 در  .)107-62ص،  2سـام نامـه، ج    : رك(د  خورد مي كن ـ  درة پرآتش، بر  . 5سمندان ديو    . 4

عبـور از  . 1(منظومة جمـشيد و خورشـيد، جمـشيد بـراي رسـيدن بـه معـشوقش شـش خـان                   

شكـستن كـشتي و   . 5ملاقات با راهـب  . 4نبرد با اكوان ديو     . 3كشتن اژدها   . 2منزلگاه پريان   

.)52-35صمثنوي جمشيد و خورشيد، : رك(ارد د) ماندن در بيشه. 6گرفتاري در دريا 

جهان بخش، پـسر فرامـرز در طومـار هفـت لـشكر بـراي بيـرون آوردن رخـش از           

عبـور از بيابـان               . 3كـشتن گـرازان     . 2نبـرد بـا هژبـر       . 1(طلسم مرجان جـادو بـه هفـت خـان           

شكـستن طلـسم   . 6رويارويي بـا زنگيـان آدم خـوار         . 5كشتن پتيارة نيمه ديو و نيمه غول          . 4

و در اسـكندرنامة  ) 420-411هفـت لـشكر، ص  : رك(مـي رود  ) رگافكندن دو گ ـ. 7تور  

منسوب به منوچهر خان حكيم اشارة بسيار كوتاه و گذرايي بـه هفـت خطـر و منـزل دشـوار               

شده است كه بايد براي رسيدن به ملك ختا از آنها گذشت و يكـي از ايـن منـازل،                    ) دربند(

اسـت  )  هفت خانهاي اسفنديار و فرامـرز   معادل و مشابهِ برف و سرما و يخ بندان در         (زمهرير  

.)120اسكندرنامه، ص: رك(

كـشتن يوسـف كنـوكردي كـشتي گيـر               . 1(ابومسلم در نوجواني از هفت آزمـون        

كـشتن خطيـب   . 4كـشتن اسـد شـحنه    . 3كشتن پسر رئيس مرغزن، بيل بـاز و سـنگ بـاز             . 2

برگـرفتن تبـر و بريـدن    . 7هن كشتن ببر بيـشة كـشمي  . 6كشتن سه نانوا       . 5مرواني شهر مرو    

، 1ابومـسلم نامـه، ج  : رك(كامياب و سـربلند بيـرون مـي آيـد     ) درخت چنار به يك ضربت  

 روايت مربوط به ابومسلم دقيقاً هفت خان به معناي عبور متـوالي از هفـت مرحلـة                  .)150ص

لفـي بـراي    خطرناك براي رسـيدن بـه هـدفي خـاص نيـست بلكـه اعمـال و آزمونهـاي مخت                   

. هاي او يا همان آشنا سازي و تشرّف پهلوانِ نوبالغ است و ظهور تواناييپروردگي
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كـوه آسـمان    . 2آتش بلنـد افروختـه      . 1(سيد جنيد در ابومسلم نامه از هفت طلسم         

كوه آتـش بـار   . 6بياباني با باد تند . 5غادقة جادو . 4صحراي پر از زنبورهاي بزرگ . 3ساي  

و در ) 428-421ص، 1جابومـسلم نامـه،   : رك(ي گـذرد   پيروز و موفّـق م ـ    ) درياي معلّق . 7

داستان شيروية نامدار از روايات عاميانة عصر صـفوي، شـيرويه بـراي رهانـدن معـشوقش از                  

مـرغ  . 5رعـد و بـرق و تگـرگ         . 4ديو  . 3شير  . 2اژدها  . 1(دست مهتر پريان هفت طلسم او       

نـد  را باطل مـي ك )  شتر هفت سر.7. ظلماتي كه فيل از ميان آن پديدار مي شود   . 6پيل پيكر   

.)306-303صشيروية نامدار، : رك(

طلسم عبور مي كند، مراحل هفت گانه بنـابر  » هفت«در اين دو نمونه كه پهلوان از     

/  معمـول در هفـت  هايو خطرهابة سحر و افسون دارد و با دشواري  ماهيت جادوييِ طلسم جن   

در .  ددان و پتيارگـان اسـت، متفـاوت اسـت         چند خان كه غالباً نبردهاي تن بـه تـن دلاور بـا            

مثلاً خوانـدن اسـم اعظـم خداونـد، ابزارهـا و متعلقّـات        (هفت طلسم، پهلوان با  باطل السحر        

چنـد خـان بيـشتر بـه زور         / فسونهاي اهريمني را از ميان بر مي دارد ولي در هفت          ....) ويژه و 

.  استمتكّيبازوي خويش

 بـا تغييـر شـمار       -چنـد خـان   /  كه الگـوي هفـت     ,ندر سنّت داستاني و پهلوانيِ ايرا     

 به يلان نامدار و گمنام متعددي نسبت داده شده، جاي شگفتي است كـه گرشاسـپ،        -خانها

 اسـاطيري تـا     -يكي از دو نمونة مثاليِ پهلوانان ايراني و يگانه جهان پهلوان روايات حماسـي             

 تنها بتوان عبـور پيروزمندانـة       چند خان ندارد و شايد    / پيش از ظهور رستم در شاهنامه، هفت      

ي كه جادوگران ضحاك در راهِ رفتن وي به نبـرد بـا اژدهـا بـه وجـود                       هاياو را از ميان خطر    

ايـن  ) دو بيتـيِ ( بـسيار كوتـاه   -تـر، هـشت طلـسمِ     يا بـه تعبيـري دقيق      -رند، هشت خان  مي آو 

: پهلوان در گرشاسپ نامه دانست 

ر ـــر                  ز غول و دژم ديو وز شير و ببـــ     ز تاريكي و آتش و باد و اب

ر ــ   گذشت از ميان همچو غرّنده شي نشد هيچ از آن كنُد گرد دلير           

)3و57/2و56گرشاسپ نامه، (

. 1(يكي از پژوهشگران با ارجـاع بـه پـنج نبـرد سـهمناك گرشاسـپ در بنـدهش                    

رام كـردن بـاد   . 4نبرد با هفت تن از راهزنان غول آسـا       . 3 ديو   كشتن گندروِ . 2كشتن اژدها   

، 1يـشتها، ج  : تان ايـن نبردهـا، رك     براي خلاصه اي از داس ـ    ) (كشتن مرغ كَمك  . 5ويرانگر  
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: رك(اين را بازتاب الگوي هفت خان در سرگذشت گرشاسپ دانـسته انـد              ) 207و206ص

چنـد  / مايـة هفـت  روايات مبتني بـر بن ه داشت كه در  و ليكن بايد توج   )71ادب پهلواني، ص  

ها به ترتيـب و در قالـب يـك داسـتان ويـژه، مـستقل گونـه و داراي        خان، حوادث و دشواري 

گذشـتنِ پهلـوان از مراحـل پـر خطـرِ       (.هدف و مقصدي مشخصّ براي پهلوان پيش مي آيد 

دهـاي  تـرين نبر  و اگـر همـه يـا مهم   ) كسي يا چيـزي  براي رسيدن به جايي يا رهانيدن پياپي

شـايد بتـوان بـراي      , استخراج و طبقه بندي شـود        ت داستاني او  يك پهلوان در طول سرگذش    

چنـد خـان    / همة دلاوران داستانهاي ايرانـي از گرشاسـپ تـا حـسين كـرد شبـستري، هفـت                 

و فقـط  روايـاتي كـه در قالـب طـرح داسـتانيِ               5ساخت كه هرگز درست و پذيرفتني نيست      

. چند خان خواهد بود/ اية هفتميادشده مي گنجد، مصداقي از بن

چند خانها/ تحليل هفت
چند خـان در منظومـه هـاي پهلـوانيِ پـس از شـاهنامه        /  داستانيِ هفت  شكلدربارة  

-شناسان  ايران ـ  سان برخي از محققّـان شـاهنامه و       اگر ب )  بهمن نامه و شهريارنامه    فرامرزنامه،  (

الت و تقليد بپردازيم، بايد گفت       به موضوع اص   -در بحث از دو هفت خان رستم و اسفنديار        

كه چون طرح كليِّ عبور پهلوان از مراحل و آزمونهاي دشوار يك الگوي باستاني و آيينـيِ                 

منـابع  / هندواروپايي است و از سـوي ديگـر غالـب منظومـه هـاي پهلـواني، مـستند بـر منبـع                     

دو داسـتان هفـت   مكتوبند برخلاف تصور احتمالي نمي توان ضرورتاً و با قاطعيـت تقليـد از         

خانِ شاهنامه را مطرح كرد و ممكن است بعضي از ايـن روايـات، اصـيل و مبتنـي بـر همـان                 

منابع ايـن آثـار نيـز       /  اساطيري كهن باشد كه همچون مĤخذ شاهنامه در منبع         -سنّت حماسي 

 انتساب مجـددِ چنـد خـان بـه     يد پنج خان رستم به دلايلي ماننددر اين بين شا  . راه يافته است  

ايـن قرينـه دربـارة    (و، ساخت عاميانة جهانگيرنامه و تأخّر اين منظومه نسبت به متـون ديگـر     ا

. تقليدي از هفت خان شاهنامه باشد) سام نامه هم قابل ذكر است

اي ايرانـي نـشان مـي دهـد كـه        دقّت در ساختار مراحل خانهاي پهلـوان در روايته ـ        

 اژدهـا، ديـو، سـيمرغ،     ماننـد (ي  و اسـاطير  پردازان افزون بـر اسـتفاده از عناصـر اصـيل            داستان

هاي پيشِ روي دلاور، هم به يـاري     ها و دشواري  براي ساختن خطر  ....) سگساران، زن جادو و   

انـواع  ( از عجايـب المخلوقـات افـسانه اي          - و يا مطـابق باورهـاي آن روزگـاران         -قوة خيال 

ك و زيانكار ياد كرده انـد و        به عنوان موانع سهمنا   ...) پتيارگان، موران پيل پيكر، نرّه غول و      
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هم از جانوران، بلايا و سـختي هـايي كـه در دورة ايجـاد و رواجِ ايـن گونـه داسـتانها بـراي                    

 شـير، گـرگ،     مـثلاً ( و زيان تلقيّ مـي شـده اسـت           راويان، شنوندگان و خوانندگان آنها شرّ     

ر بر اسـاس ايـن     به سخني ديگ   ؛...)بوزينه، بيابانهاي گرم، برف و يخ بندان، درياهاي ژرف و         

 زمان تكوين يا    اوضاعها، معتقدات و    ي حماسي و پهلواني هرگز از ويژگي       كه داستانها  ,اصل

چنـد خـان   / ، برخي از موانع و مهالك رواياتِ هفـت و رواج شفاهي آنها بي بهره نيست  نقل  

هـا  نيز يقيناً بازتاب ضعف و عجزها و ترس و بيمهايِ پردازندگان آن داستانها بوده است و آن   

كه مثلاً از خطر گرگ و شير در امان نبـوده و پيوسـته كِـشتگاه خـود را در معـرض يـورش                        

 با برف سنگين و سـرماي سـوزان و طـي درياهـاي ژرف و        روياروييگرازها مي ديده اند و      

بـار بـوده اسـت، جهـان پهلـوان آرمـاني       پايان برايشان بسيار دشوار و مرگبيابانهاي تفته و بي  

 لـذا   نهـد؛  را از ميان بر دارد و پسِ پـشت           هاته اند كه بتواند همة اين خطر      خود را كسي دانس   

مـي افكنــد و از بيابـان و رود و دريــا           6چنــد خـان گـرگ و شــير و گـراز   / پهلـوان در هفـت  

پـر تكرارتـرين دشـواري داسـتانهاي ايرانـيِ      . مي گذرد و برف و سرما بـر او كـارگر نيـست     

 و در ميـان آنهـا بـه        -يو موجـودات اسـاطيري و افـسانه ا        چند خان، كشتن جـانوران      / هفت

 و از - است و سـپس رويـارويي بـا بلاهـاي طبيعـي      - به ترتيب ديو، شير و اژدها      لحاظ بسامد 

. بين آنها بيش از همه گذشتن از بيابان گرم و خشك

چند خان، پهلوان بـراي رسـيدن بـه    / در برخي از صورتهاي داستانيِ مضمون هفت  

دو تا از آنهـا بـي خطـر         / نظر خويش با دو يا سه راه روبه رو مي شود كه يكي            مقصود مورد   

آنجـا كـه بايـد از عهـدة آزمـون      تاه و دشوار گذر است و پهلوان ازاما طولاني و ديگري كو   

چنـد خـان اسـت                  / كـه همـان مـسير هفـت       ,بلوغ و تـشرّف بـر آيـد، راه كوتـاهِ پـر خطـر را                 

نامه اين ويژگي در هر دو هفت خان رستم و اسفنديار ديده مي شـود   در شاه 7.بر مي گزيند  

و از روايـات    ) 59-41/ 224-222/ ؛ دفتر پـنجم   252-248/ 19/ شاهنامه، دفتر دوم  : رك(

تر، راه پر شـير و ديـو و جـادو را    هاي شش ماهه، دو ماهه و كوتاه     ديگر، شهريار از ميان راه    

و رستم نيز در جهانگيرنامـه، راه خطرخيـز و   ) 98و97صشهريارنامه،: رك(انتخاب مي كند    

 در شش مرحلة جمـشيد هـم در         .)826-801/ 63-61جهانگيرنامه،  : رك(سختِ دشت را    

طريق راست رو يك سـاله راه اسـت   طريـق رفـتن               :  منظومة جمشيد و خورشيد آمده است     

) 36ص(چپ چار ماه است 
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ودنِ راهنما و همراه بـراي پهلـوان در         مايه، ب ع ديگر در روايات ايرانيِ اين بن      موضو

اولاد راهنماي رستم در هفت خان شاهنامه اسـت و گرگـسار و     . چند خان است  / مسير هفت 

در شهريارنامه، جمهور رفيق راه نه بيـشه اسـت و قـيس نيـز       . سپاه ايران، همراهان اسفنديارند   

 خطـر خـان پـنجم را    همكاري در غلبه بر بعضي دشواريها،    ؛چنانكه علاوه بر  ياور هماي است  

آزاد مهـر همـراه رسـتم در پـنج خـانِ جهانگيرنامـه       . نيز او خود به تنهايي از ميان بر مي دارد  

آيـا ايـن موضـوع  بـا         . است و جمشيد نيز به رهنمـوني مهـراب از شـش مرحلـه مـي گـذرد                 

 كـه گويـا   - اساطيريِ وجود دوست و دستيار براي پهلوان در اژدها كـشي -مضمون حماسي 

بـاز  «:  در ايـن بـاره، رك     (هندواروپايي كهني است و در روايـات عاميانـه هـم آمـده              ماية  نب

، سـايه هـاي شـكار شـده،      »شناسي بقاياي افسانة گرشاسب در منظومـه هـاي حماسـي ايـران            

 ارتباط دارد و مي تواند صورت ديگري از آن باشد؟ -)277ص

مـي رسـد ايـن اسـت        چند خان به نظر     / نكتة ظريفي كه در داستانهاي ايرانيِ هفت      

كه در بعضي از اين روايات همچون هفت خانهاي رستم و اسفنديار در شاهنامه، بيـشه هـاي               

بــا » ســوم«شــهريار در شــهريارنامه و پــنج خــانِ رســتم در جهانگيرنامــه، پهلــوان در خــان 

و چون اين كار در چند داستان تكرار شده است، اين پرسش را              روبه رو مي شود    »اژدها«

رابطـه اي هـست و چـرا بايـد پهلـوان در             » سـه «و عـدد    » اژدهـا «ورد كه آيا ميـان      مي آ پيش

 اگر اين تكـرار اتفّـاقي نباشـد شـايد از آن             .با اژدها رويارو شود   » سوم«دشواري و آزمون    

كه در سنتّهاي هندواروپايي و نماد شناسي اعداد در معتقدات برخـي اقـوام،   است  روي بوده   

 Invulnerable Armour as a)): رك(نداشــتند مــي پنرينگــي را نمــاد »  ســه«

Compromise Formation in Persian Folklore)) ــاهنامه  ، جــستارهاي ش

و چـون احتمـالاً اژدهـا نيـز         ) 669، ص 3؛ فرهنگ نمادها، ج   547شناسي و مباحث ادبي، ص    

تر مايـة دختـر خـواهي و دختـر ربـايي او بيـش       و اين در بن    -دانسته   مي شده    مذكّر  پتياره اي   

.  غالباً در خان سوم در برابر پهلوان ظاهر مي شود–8نمايان است

نمونـه هـاي گونـاگوني      چند خان در روايات پهلوانيِ غير ايراني نيز         / الگوي هفت 

هيولايي كـه   (هودراي لرنا   . 2شير نمئا   . 1(ترين شاهد آن، دوازده خان هركول       دارد و معروف  

رفـتن اصـطبلهاي    . 5گـراز ارومـانتوس     . 4ن كرونيـا    ماده گوز . 3) .مار آبي با پيكر سگ بود     

كمربند آمـازون   . 9ماديانهاي ديومدس   . 8گاو كِرتِ   . 7پرندگان استومفالوس   . 6آتوگتاس  
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رفـتن بـه جهـان زيـرين بـراي گـرفتن       . 12سـيبهاي زريـن هـسپريدس      . 11گلةّ گروئون   . 10

در اســاطير و .)394-381ص، 1 فرهنــگ اســاطير يونــان و روم، ج:رك(اســت ) كربــروس

 از آن جمله بلوروفـون در ايليـاد در    ؛حماسه هاي يونان چند خانهاي ديگري هم وجود دارد        

نبرد جان فرسـا بـا سـوليم        . 2كشتن عفريت اهريمنيِ شكست ناپذير      . 1(چهار آزمون سخت    

: رك(موفّق مي شـود     ) كشتن دليرترين جنگاوران ليسي   . 4غلبه بر آمازونهاي جنگجو     . 3ها  

و اديــسه و همراهــانش هنگــام بازگــشت بـه ايتاكــا بــا هــشت خطــر و  ) 221و220صد، ايليـا 

زنـداني شـدن در غـار غـول يـك      . 2خوردن ملّاحان، ميوة درخت فراموشي را    . 1(دشواري  

سنگ باران شدن از سـوي سـاكنان سـرزمين لـستريگون هـا               . 4گرفتاري در طوفان    . 3چشم  

گذر از تنگة صخره هـاي متحـرّك   . 7زيرة سيرنه ها عبور از ج. 6مقابله با جادوي كيركه     . 5

، 1فرهنـگ غرايـب، ج    : رك( مـي شـوند      رويـارو ) پوزوئيـدون / كين خـواهي پوسـيدون    . 8

. 1(هم در مسير عزيمت به زادگاه خويش از هفـت خـان              تزه، پهلوان آتني   .)121-119ص

 افكنـدن گـراز     .4كشتن اسـكايرونِ راهـزن      . 3كشتن سينيس   . 2چيرگي بر پريفيتيسِ راهزن     

غلبه بر گاو ماراتن در     . 7كشتن پروكرستيسِ بدنام    . 6كشتي گرفتن با كِركوان     . 5كروموني  

 در داسـتانهاي ايرلنـدي، كوچـولين        .)34-31صجهان اسطوره ها،    : رك(مي گذرد   ) آتن  

دشـت  . 1(چند خان اسـت و پـنج منـزل دشـوار       / به سفري مي رود كه بر پاية الگوي هفت   

كـشتن  . 5نبرد با آيف، ملكة آمازونهـا       . 4پريدن به بالاي درخت     . 3پلِ دشوار گذر    . 2بيراه  

 ظـاهراً بگـدا گِـسر خـان، پهلـوان           .)346و345صقهرمان هـزار چهـره،      : رك(دارد  ) نپير ز 

بنيادهـاي اسـطوره و حماسـة      : رك(مغولي، نيز داراي هفت خاني مشابهِ داستان رستم اسـت           

.)214ايران، ص

 هفت واديهفت خان و
در فرهنـگ و ادب ايـران و        » هفـت خـان   «مايـة   شايد پر تكرارترين بحث دربارة بن     

هفـت مرحلـة   «و » هفـت وادي سـلوك  «سنّت مطالعات ايراني، وجوه شباهت و ارتباط آن با  

هفت خان رستم را به هفت منزل سلوك يا هفـت       ,درويشان سلسلة خاكسار  . باشد» آيين مهر 

، تـن  »نكاتي چند دربارة تعابير عرفـاني شـاهنامه  «: رك(كرده اند مرحلة عمليِ طريقت تعبير    

هاي هفـت خـانِ     قان معاصر نيز شماري به هماننـدي      و از محقّ  ) 98پهلوان و روان خردمند، ص    

بخـت و كـار پهلـوان در        «: بـراي نمونـه، رك    (پهلوان با مراحل سلوك عارفان پرداخته انـد         
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9 برخي آن را تأويل عرفـاني كـرده     .)53 ص ، تن پهلوان و روان خردمند،     »آزمون هفت خان  

؛ تجلّـي عرفـان در داسـتانهاي    367-361صشـاهنامه آبـشخور عارفـان،       : نه، رك براي نمو (

 را اسـاس و  - و نيز هفت مرحلة مهـري -و عده اي هم هفت خان) 156شاخص شاهنامه، ص  

، 1ايـران، ج  قلمرو ادبيـات حماسـي      : براي نمونه، رك  (الگوي هفت وادي عرفان دانسته اند       

 كه هر دو الگـوي      ست يكي از پژوهشگران نيز احتمال داده ا       .)108؛ انواع ادبي، ص   310ص

نامة باستان،  : رك(است  10هفت خان و هفت وادي بازتاب و يادگاري از هفت زينة مهريان           

.)440، ص2ج

شناخته شده ترين متن و منبعِ مربوط بـه هفـت وادي سـلوك، منطـق الطيـر عطّـار                    

مرحله پيشينة كهن تري در ادب      / قسيم و ترتيب اين مراتب در قالب هفت وادي        است ولي ت  

عرفاني دارد و حتيّ سابقة مكتوب آن بر قديمي ترين مأخذِ نقـلِ داسـتان هفـت خـان يعنـي                    

: وفـات (بر پاية مدارك موجود ظاهراً محمـد بـن علـي حكـيم ترمـذي             .  است  مقدم شاهنامه

ه در رسالة  منازل القاصـدين الـي االله، شـمار مراحـل       نخستين كسي است ك   ) ق.ه285 يا   255

700منطـق الطيـر، ص  : رك(آورده اسـت  » عقبه«سلوك را هفت دانسته و هر منزل را به نام      

از هفت مرحلة شـهر    ) ق.ه295 يا   294: وفات( پس از او نيز گويا ابوالحسين نوري         .)تعليقات

 غير از اين و پـيش از        .)214 ص ، افسانه خوان عمر،   »عدد هفت «: رك(دل سخن گفته است     

منطق الطير باز صورتهاي ديگري از عقبات عرفاني و مراحل روحاني در متـون ديگـر يافتـه                   

» بنگذاردشش عقبه  ابراهيم ادهم گفت مرد به جايگاه نيكان نرسد تا          « براي نمونه    ؛مي شود 

تن در عـزّ و  بـس . 2بـستن درِ نعمـت و گـشودن درِ سـختي     . 1: و اين عقبه ها عبارت اسـت از  

بستن در سيري و گشودن در      . 4بستن در توانگري و گشودن در درويشي        . 3گشودن در ذلّ    

انتظـار  بـستن در اميـد و گـشودن درِ         . 6بستن در خـواب و گـشودن در بيـداري           . 5گرسنگي

 در معراج بايزيد بسطامي نيز شيخ را در هر يك           .)148و147صرسالة قشيريه،   : رك(مرگ  

 با عرضة ملك و پيشوازي فرشتگان مي آزماينـد و او بـه همـة آنهـا بـي                     آسمان »هفت«از  

 بـه جـوار   اين مراحل بـا موفقيـت بيـرون مـي آيـد     » آزمونهاي«التفاتي مي كند و چون از       

:  ايـن داسـتان، رك  بـراي (قرب يزداني مي رسد و نداي الهي را خطاب به خود مـي نيوشـد            

.)213-206صدفتر روشنايي، 
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عقبـه در متـون صـوفيانه و تكـرار         / سـابقة طـرح موضـوعِ هفـت مرحلـه         با توجه به    

 دربـارة بحـث هفـت    آموزه ها و احوال عرفانينمونه هايي از اين گونه عقبات و آزمونها در          

 لزومـاً در پـي   اينكـه بـي  تر اين است كـه   دقيق- و نيز هفت مرحلة مهري-اديخان و هفت و   

به نام عبور از آزمونها     اشيم، تنها به وجه شبه مشتركي       بر ديگري ب  / اثبات تأثير و تأثّر يكي از     

 كه به تناسـب ماهيـت       -به مقصود نهايي  ) تشرّف(رسيدن  هايي براي اثبات كمال و    و دشواري 

ل شـويم و در واقـع ايـن    ئ قا-متفاوت است) حماسه، آيين و عرفان  (موضوعيِ اين سه حوزه     

ضـرورت  ( اعتقـادي    -ن داسـتاني  مايـه و مـضمو     يـك بن   سه موضـوع مـشابه را نمودهـايي از        

نگارنـده دربـارة بـود و نبـود         . بدانيم) آزمودگي و پروردگيِ عملي براي كسب مقامي برين       

 اسلامي در انديشه هاي عرفاني و معنـويِ فرهنگهـا و            -مضموني همانندِ مراحل عرفان ايراني    

وي ملل ديگـر اطلاّعـي نـدارد ولـي در صـورت وجـود چنـين منـازل و آزمونهـايي و از س ـ                       

يراني،بـي گمـان    در روايـات اقـوام ا  ديگردر نظر داشتنِ مصاديق مختلف الگوي چنـد خـان         

چند خانِ پهلوانان از هفت مقام ميترايي يا الگوگيري         / طرح مباحثي چون تأثير پذيري هفت     

 نگـري  هفت وادي سلوك از آزمونهاي پهلواني و مهري تنها محدود كردن موضوع و ساده      

. تاني و باور آيينيِ جهاني يا حداقل هندواروپايي استماية داسدربارة يك بن

پيروزي در آزمونها و    «ماية   اساطيريِ بن  - خان، تجليِّ حماسي   هر چند داستان هفت   

است و به نظر نگارنده كاملاً و دقيقاً ارتباطي از نـوع      »  براي دستيابي به هدف    هاعبور از خطر  

ة عرفـان نـدارد بـا ايـن حـال بـه دلايلـي ماننـد            تأثير و تأثّر با هفت زينة مهريان و هفـت عقب ـ          

) هفـت (اك در شـمار مراحـل   ويژه اشـتر ب(ين داستان با هفت وادي عرفان مشابهت صوري ا  

، غلبة گرايـشها و انديـشه هـاي عرفـاني در            )ترين گزارشهايِ هم حماسي و عرفاني     در معروف 

ت گوناگون فرهنـگ و     برهة ديريازي از تاريخ فرهنگ ايران، نفوذ گستردة شاهنامه در جها          

براي ديدن نمونـه  (دو روايتِ هفت خانِ شاهنامه قابليت تأويل عرفاني يافته ... و11ادب ايران 

ــز : اي، رك ــزي در ادب فارســي، ص رم ــتانهاي رم ماية برخــي از و دســت) 192و191و داس

شاعران و نويسندگان براي برداشتها و توصيفهاي اين چنيني واقع شده به طـوري كـه ظـاهراً              

را بـر مـذاق و   ) نبرد پهلوان و ديو سـپيد (سنايي از نخستين كساني است كه هفت خان رستم         

رمـز و داسـتانهاي رمـزي در ادب فارسـي،           : رك(مطابق تعاليم حكمي تفـسير كـرده اسـت          

www.SID.ir


13       هفت خانِ پهلوان88زمستان

را سـاخته   » هفت خان عـشق   «و  » هفت خانِ عقل  «و مثلاً خاقاني و شهريار تركيبات       ) 188ص

: و به كار برده اند

رستم نخواهي يافتن را عقل] خان[خوانهفتآنك  بركش ازرا ببردنبال وپيدانشرخش

) 361ديوان خاقاني، ص(

 توان گذشت  چو رستمهفت خان عشقكز فس         كاووس جان مخواه به زندان ديو ن

) 250، ص1ديوان شهريار، ج(

در مقايسة هفت خان حماسه و هفت وادي عرفـان وجـه مـشترك ديگـري كـه تـا         

هاي سـرِ   مان گونه كـه شـمار خانهـا و دشـواري          كنون مورد توجه قرار نگرفته اين است كه ه        

خان بـا  » هفت«چند خان متغير است و يلان جز از        / پهلوان در روايات متعددِ الگوي هفت     

 در گزارشـهاي عرفـاني نيـز تعـداد عقبـات            ه رو مي شـوند    منزل روب / پنج، شش و ده آزمون    

؛  مرحله نيست و در اينجا هم تغيير و تفاوت شمار منـازل را مـي بينـيم      »هفت«سلوك فقط   

 از پنج، شش، چهل، صد، هزار و هـزار و يـك عقبـه نيـز         چنانكه غير از هفت واديِ معروف     

.) تعليقات702-700صمنطق الطير، : اد مراحل سلوك، ركرة تعددربا(سخن رفته است 

در حاشية موضوع هفت خان و هفت وادي اين نكته را بايد خاطر نـشان كـرد كـه                   

 نيست و مثلاً در      منحصر قلمرو تفسيرِ داستان هفت خان فقط به گزارشهاي حكمي و عرفاني          

هفـت  «از منظـر برداشـتي عاميانـه        » هفت خـان  «مردميِ اين داستان،    / يكي از روايات شفاهي   

، 2فردوسـي نامـه، ج  : رك(انگاشته شـده كـه ديـو سـپيد در هفتمـين آنهـا بـوده اسـت           » غار

يا يكي از پژوهشگران بر مبناي مكتب تاريخي انگاريِ شخصيتها و وقـايع شـاهنامه،               ) 89ص

/  دمـن هفت خان رستم را شكل داستانيِ رويداد تاريخيِ فتح كاشغر و ختن به دسـت رودره            

. )299، ص 1جـادة ابريـشم، ج    : رك(پنداشته انـد    ) م116-114 (ايرودردم در حدود ساله   

گزارشـهاي  (تر اينكه مقولة تأويل و تفسير هفت خانِ حماسه تنهـا ويـژة فرهنـگ ايـران                  جالب

مشهورترين نمونة داستانيِ   نيست و اين گونه استنباطها دربارة       ) پيشينيان و تحقيقات معاصران   

يه در روايات غير ايراني يعني دوازده خان هركول هم ديـده مـي شـود كـه بـر پايـة                      مااين بن 

 آن را ناظر بر حركت و مسير خورشيد در بـروج دوازده گانـه دانـسته انـد      ,معتقدات نجومي 

.) 347، زير آسمانه هاي نور، ص»انسان و اسطوره«؛ 18اسطوره، ص: در اين باره، رك(
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هفت خان يا خوان؟
موضــوع درخــور بحــث ديگــري كــه بايــد بــدان پرداخــت، »  خــانهفــت«دربــارة 

و » خـان هفـت   « اساطيري است كـه بـه دو صـورت           -چگونگي املاي اين تركيب حماسي    

گروهـي ايـن، گروهـي آن    «نوشته مي شود و در ميان محققّان بيشتر مصداقِ         » خوانهفت  «

را » خوان«و  » خان«شده است و شايد بنابر همين ملاحظات، فرهنگستان هر دو وجه            » پسندند

فرهنـگ املايـي خـطّ فارسـي،        : رك(در اين تركيب درست دانسته و پيشنهاد كـرده اسـت            

.)597ص

را بر مـي گزينـد در توضـيح ايـن وجـه           » خوانهفت  «الگا ديويدسن كه صورت     

 هفـت  ,هاي هفتگانة او نيـست لواني مانند رستم صرفاً شرح سختيهفت خوان په«: نوشته است 

ترين مناسـبت اسـت بـراي بـازگو كـردن ايـن       ت ضـيافت اسـت كـه مطلـوب        ه غذا يا هف ـ   وعد

» لفظاً به معناي هفت وعده يا هفـت ضـيافت اسـت   .... سختيهاي هفتگانه، عبارت هفت خوان    

 از گذشـتگان نيـز محمدحـسين بـن خلـف تبريـزي،       .)205شاعر و پهلوان در شـاهنامه، ص      (

در توجيـه امـلاي    رسـتم خـوان مولّف برهان قاطع، پس از توضيحي كوتـاه دربـارة هفـت     

آنـرا هفـت خـوان عجـم هـم ميگوينـد بـسبب آنكـه از هـر منزلـي كـه                       «آورده كـه  » خوان«

.) 2346، ص4برهان قاطع، ج(» ميگذشت بشكرانة آن ضيافتي و مهماني ميكرد

ن بلـوغ و تـشرّف      اينكه هفت مرحلة دشوار و خطرخيز پهلوان كه بر الگوي آزمـو           

 آن با بزم و خورد و نوش مرتبط         علت نامگذاري اني ناميده شود كه      با عنو  دلاور  نو برناست   

گـذاري تـا حـدودي     بـاژگونگي و تـضاد در نام  باشد نه تنها پذيرفتني نيـست بلكـه بـه دليـل         

و تـوجيهي، نمودهـاي ديگـر ايـن            ضمن اينكه بر اساس چنين تسميه        ؛مضحك نيز مي نمايد   

كـه در آنهـا   ,ت خـان رسـتم در شـاهنامه   و خـودِ هف ـ ....)  وخـوان ، ده خـوان پنج (مايه  بن

 اثري از بـزم     - و نه چنان كه در برهان قاطع به اشتباه آمده، رستم           -برخلاف داستان اسفنديار  

دارانِ امـلاي    اين شايد از آن روي است كه جانب ـ        توضيحي نخواهد داشت و   12و باده نيست،  

م ظـاهراً بيـشتر      آن ه ـ  -فقط به دو روايت مـشهور ايـن مـضمون در شـاهنامه            » خوانهفت  «

 آييني و نيز صـورتهاي داسـتانيِ ديگـر آن را در    - توجه و تحليل اساطيري-داستان اسفنديار 

. ادب پهلواني ايران از نظر دور داشته اند
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شــاعر و پهلــوان در : رك(از توضــيحات ديويدســن در جاهــاي ديگــر نوشــته اش 

را در تركيب اين نام بيشتر بـا        » خوان«ظاهراً چنين بر مي آيد كه او        ) 204-201صشاهنامه،  

مـي دانـد   مرتبط سفرة مجلسي كه راوي، داستانهاي هفت خان را در آنجا مي خوانده است،  

 به نفع فرضية معروف و جنجال       علت نامگذاري و مقصود نهايي وي استفاده از اين توضيح و        

تناد دلايـل اسـتوار     برانگيزش يعني شفاهي بودن مأخذ داستانهاي شاهنامه است كه البتهّ به اس           

13.و متعدد، مبناي معتبر علمي ندارد

هفـت  «ثعالبي در سرنويس داستان هفت خان اسفنديار، اين تركيب را بـه صـورت          

و چون به نظر دكتر خالقي مطلق       ) 25، زير نويس  193تاريخ ثعالبي، ص  : رك(نوشته  » خان

يادداشـتهاي شـاهنامه،    : رك(مأخذ او در نقل اين روايت شـاهنامة ابومنـصوري بـوده اسـت               

مي توان احتمال داد كه وي اين املا را از منبع خويش گرفته و در نتيجـه شـايد در         ) 270ص

از پـانزده دسـت نـويس      . بـوده اسـت   » هفـت خـان   «شاهنامة ابومنصوري هم املاي تركيـب،       

891( فقـط نـسخة بريتانيـا    , اسـت كه مبناي تصحيح دكتر خـالقي مطلـق بـوده    ,معتبر شاهنامه 

در سه بيت از داسـتان هفـت       ) ق. ه 841(در سرنويس خان چهارمِ رستم و نسخة بريتانيا         ) ق.ه

ــورت   ــفنديار، ص ــان اس ــت «خ ــانهف ــد » خ ــر دوم : رك(را آورده ان ــاهنامه، دفت / 31/ ش

و ساير ) 23زيرنويس/ 224 و 3زيرنويس/ 121؛  16زيرنويس/ 218/ ؛ دفتر پنجم  19زيرنويس

بـــراي ( المعـــارف بـــزرگ اســـلامي � و  دايـــردســـت نويـــسها و نيـــز دو نـــسخة ســـعدلو

در عنـوان هـر     ) 881و879ص،  2ج←براي نمونه (و حاشية ظفرنامه    ) 523و522ص←نمونه

 منتهـا برخـي از ايـن    ؛نوشـته انـد  » خـوان «دو داستان و متن روايت اسفنديار، آن را با امـلاي          

خانهـاي رسـتم     در سرنويسِ شماري از      -)ق.ه614( از جمله كهن ترينِ آنها فلورانس        -نسخ

بنـداري نيـز در بخـش هفـت     . اسـت » خان«را آورده اند كه معادل     » منزل«و اسفنديار، كلمة    

، 1الـشاهنامه، ج  : رك( نوشته است    »هفتخوان«خان اسفنديار چند بار اين تركيب را به شكل          

و از اينجا مي توان گفت كه شايد املاي دست نويسِ اساسِ ترجمة او              ) 351و343،  341ص

.  همين وجه بوده است-قديمي تر از نسخِ فعلاً شناخته شده، بوده كه -هم

و توجـه بـه   ) خـوان هفت (به استناد ضبط غالب نسخه هاي كهن و معتبر شاهنامه  

خوانندگانِ همة آنها بـه اتفّـاق، ضـبط مـادر نـسخة      / اين نكته كه بسيار بعيد مي نمايد كاتبان   

د، ايـن حـدس قابـل طـرح اسـت كـه احتمـالاً               گردانيده باشـن  » خوان«به  » خان«خويش را از    
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نوشـته انـد و همـين    » خـوان هفـت  »فردوسي يا كاتبِ احتمالي او نيز تركيـب را بـا امـلاي        

. كه ما امروز در اختيار داريم، راه يافته است واسطة نسخ به دست نويسهاي مهميصورت به

هاي مختلـف   در نسخه شناسي شاهنامه اين موضوع كه سرنويسهاي داستانها و بخش          

شاهنامه از خود فردوسي است يا بعـدها كاتبـان و خواننـدگان افـزوده انـد بـه قطـع و يقـين                         

ها در اصـل از خـود فردوسـي اسـت كـه        ما اگر فرض كنيم كه عنـوان گـذاري        روشن نيست ا  

سپستر نساخ و خوانندگان شاهنامه در آنها دست برده اند، اين پرسش پيش مي آيد كه چـرا           

: منـزل «كه شش مرحله از هفت خان رسـتم را طبـق نـسخة فلـورانس بـا عنـوان                   او به رغم اين   

، )ي نسخة كتابخانـة ملّـي فلـورانس       چاپ عكسي از رو   (شاهنامه  : رك(ناميده  » خانمعادل  

ــر   ) 125-122ص ــلي ت ــاليِ اص ــبط احتم ــرخلاف ض ــز ب ــاهنامة  و ني ــويش، ش ــذ خ ين مأخ

نوشته است؟ » خوانهفت «را  در متن شاهنامه و ضمن ابيات، نام داستان ابومنصوري

: در اين بـاره، رك (تلفظّ مي شده است     » خوان«در واژة   » و«در روزگار فردوسي،    

بيـشتر  بـر ايـن اسـاس آيـا او بـراي غنـاي       .) 111؛ شكوه سـرودن، ص  386موسيقي شعر، ص  

نوشته تا با قافيـه » خوان«را » خان «-هاي مهم قوافي شاهنامه است كه از ويژگي -موسيقي قافيه 

تر باشد و به عبارتي ديگر، در ايـن  همخوان) ان، خوان، مخوان و بخوان  جو(هاي مصراع دوم    

 اگر اين گمان درسـت باشـد چنـين    14مورد املاي كلمه را فداي موسيقي قافيه كرده است؟       

 شـاهنامه عموميـت نـدارد و    در همـة بيتهـاي  ) خوان در محـلّ قافيـه  » وِ«رعايت تلفظِّ (كاري  

: » رخان«را با » خوان«هم قافيه كرده است و بار ديگر، »زبان«را با » مخوان«يك بار فردوسي

 زبان             نه بر پهلواني بگرددمخوان گوان خوان تو اكوان ديوش 

15)138/ 297/ 3خالقي  (

رخان  ز موبد بپالود رنگ خوان چو بنشست موبد نهادند 

16)109/ 321/ 8مسكو(

ير تأثير دسـت نويـسهاي گونـاگون        ز,در هر حال بعد از شاهنامه و به احتمال بسيار         

مجمـل  : بـراي نمونـه، رك    (و تـاريخي    ) 361ديـوان خاقـاني، ص    : ماننـد ( در متون ادبي     آن

ــصص، ص  ــواريخ و القـ  ــ52التـ ــه الـ ــا  ) 668، ص1/2صفا، ج؛ روضـ ــضي از فرهنگهـ و بعـ
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هفـت  «عمومـاً همـان صـورت       ) 2346، ص 4؛ برهان قاطع، ج   422لغت شاهنامه، ص  ←مثلاً(

آمده است و اين را بايد املاي سنتّي تركيب شمرد ولي امروز با توجه به سـاختار و             » خوان

 اسـت،  منـزل  و مرحلهكه طي كردن چند   ,چند خان   / قصد داستانيِ روايات الگوي هفت    

و در كار نبـودن ملاحظـات   ) هفت خان (كهن ترين وجه املايي آن در شاهنامة ابومنصوري         

ن اي ـتـر   وسي مـوثّر بـوده اسـت، بهتـر و دقيق          موسيقايي از آن نوع كه محتملاً در نگارش فرد        

. نوشته شود» خانهفت «است كه برخلاف سنّت ادبي و تاريخي، اين تركيب به شكل 

 ضروري است كـه اگـر بپـذيريم فردوسـي تركيـب مـورد               يادآوري اين نكتة مهم   

مـي نوشـته و مـي خوانـده، چـون هـدف تـصحيح                » haft-xvan/ خـوان هفت  «بحث را     

 و لـو احيانـاً      - انتقادي شاهنامه رسيدن بـه ضـبطها و قرائتهـاي اصـيل خـود فردوسـي                -علمي

حفـظ و  » نخواهفت « است، پيشنهاد مي شود كه در متن مصحّح شاهنامه املاي      -نادرست

و دليل ترجيح   ) هفت خان (در يادداشتها و تعليقات، توضيح لازم دربارة صورت درست آن           

17.در متن آورده شود) هفت خوان(اين وجه 

نتيجه
گذشتن پهلـوان از چنـد   «از مجموع اين مباحث مي توان نتيجه گرفت كه مضمون        

 اساطيريِ معروف   -ماسيمايه هاي ح  يكي از بن  » سيدن به مقصودي مشخصّ   دشواري براي ر  

 آن ضـمن    گونـاگون اسـت كـه بازتابهـاي رِوايـيِ         ) ايراني و غير ايراني   (در روايات پهلواني    

آشناسـازيِ نوجـوان بـالغ در نظـام زنـدگي كهـن و            / اينكه گزارشي داستاني از آيين تشرّف     

ت، معتقـدا ) خانهـا (هاي متعـدد خـود      قبيله مانندِ جوامع باستاني اسـت در مراحـل و دشـواري           

پهلوانِ / انگاره ها و حتيّ هراسها و دغدغه هاي بشر باستان و نيز بخشي از معيارهاي جنگجو               

. مطلوب را در نظر او نشان مي دهد

چند خان چون از داستانهاي پهلوانيِ مورد علاقة خواننـدگان          / ماية هفت روايات بن 

ماية ديگـر ملتّهـا دسـت     و هم در ادبيات     و شنوندگان متون حماسي بوده هم در فرهنگ ايران          

ه اسـت و    قـرار گرفت ـ  ... تفسير و حتيّ تأويلات گوناگونِ عاميانه، تاريخي، عرفاني، نجومي و         

تر در منابع بيشتر هم بر دامنه و نـوعِ ايـن اسـتنباطهاي مـردم پـسند       بي گمان با استقصاي كامل    

18 آمـد افزوده خواهد شد و هم داستانهاي ديگري از اين مضمون مشهور بـه دسـت خواهـد           
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هفـت خـان   «كه بررسي دقيق آنها احتمالاً تحليلها، دريافتها و مـشتركات تـازه اي را دربـارة              

.عيان مي كند» پهلوان

يادداشتها
 كـه بـه پيـروي از        -در طومار نقّاليِ هفت لشكر، ترتيب مراحل هفـت خـان رسـتم            .١

دو  زن جـا  ) 1: ( بـا شـاهنامه متفـاوت اسـت        -نوشته شـده  » خون«تلفظّ عاميانه هفت    

كــشتن ارژنــگ، ) 6(اولاد ) 5(اژدهــا ) 4(بيابــان آتــشناك ) 3(رخــش و شــير ) 2(

در ) 173-164صهفـت لـشكر،     : رك(ديـو سـپيد     ) 7(دي  خرچنگ، انـدي و بن ـ    

مردمي هم ترتيب سه خان نخست با گـزارش فردوسـي           / يكي از روايتهاي شفاهي   

.  ر و رخـش   شـي ) 3(اژدهـا   ) 2(بيابـان سـوزان     ) 1: (اختلاف دارد و اين گونه اسـت      

.227-223ص، 1فردوسي نامه، ج: رك

در ميان مĤخذي كه امروز در دست ماست، كهن ترين منبـع داسـتانيِ هفـت خـان               .٢

رستم شاهنامة فردوسي است ولي دربارة سـابقه يـا حـداقل مـشابهات آن در آثـار                   

پيش از شاهنامه بايد يادآوري كرد كـه دكتـر خـالقي مطلـق بـا توجـه بـه روايـت                      

ارويي رسـتم و پتيـاره اي بـه نـام دوزِل در نامـه اي از گريگـور ماگيـستروس،                روي

هاي آن بـا خـان سـوم ايـن پهلـوان            ارمني قرن يازدهم مـيلادي و هماننـدي       نويسندة  

حدس زده اند كه هفت خان رستم از تركيب پاره هايي مستقلّ از اعمـال پهلـواني                 

ل رنجهـاي كهـن،     ، گ ـ »حماسـه سـراي باسـتان     «: رك(تهمتن سـاخته شـده اسـت        

، »تروسقطعاتي از اسطوره هـاي ايرانـي در نوشـته هـاي گريگـور ماگيـس            «؛20ص

 نگارنده نيز مي افزايـد كـه در گـزارش سـغديِ         .)37و36،  28صسخنهاي ديرينه،   

بازمانده از نبرد رستم و ديوان، اجزا و عناصـر مـشابه داسـتان هفـت خـان شـاهنامه               

 در مرغـزار و رهـا كـردن رخـش بـراي              نظيرخوردن و خفتن رستم    ؛ديده مي شود  

و تاختن ديوان بر رستم و بيدار كردن رخش، رستم          ) همسان آغاز خان پنجم   (چرا  

، »رسـتم در روايـات سـغدي      «: ؛ بـراي روايـت سـغدي، رك       )مانند خـان سـوم    (را  

.48شاهنامه شناسي، ص

هــاي پهلــوانچنــد خــان در تكامـل توانايي / ز هفـت اهميـتِ گذشــتنِ پيروزمندانــه ا .٣

نوآموز به  اندازه اي است كه يكي از فرضيات مربوط به چگونگي و علّت رويـين      
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براي آگاهي  . تني اسفنديار، اين كار را نتيجة عبور اسفنديار از هفت خان مي داند            

، جـستارهاي شـاهنامه     »راز رويين تنـي اسـفنديار     «اميدسالار، محمود،   : بيشتر، رك 

-17ص،  1381قوفات دكتر محمود افـشار،      وشناسي و مباحث ادبي، تهران، بنياد م      

30.

بـه كوشـش رسـتم      (زار بيتـي     ه ـ چون نگارنده متأسفانه به متن منظوم فرامرزنامة ده       .,

دسترسـي نداشـت،   ) ق.ه1324پسر بهرام سروش ملقّب به تفتي، چاپ سنگي هند،          

. ناگزير از باز نوشتة منثور اين متن استفاده كرده است

ي اصـلي   »هفـت خانهـا   «درسـتي از    ين گونه داسـتانها را ب      پژوهان ا  يكي از شاهنامه  .-

از رنگ گـل تـا   : رك. اندناميده » هفت خان واره «و  » هفت خاني ها  «جدا كرده و    

.1038-1026صرنج خار، 

كشتن گرازهاي زيانكار در داستان بيژن و منيژة شاهنامه و برخي از روايات يونانيِ            ..

. چند خان هم آمده است/ هفت

هفت خان گزينشي است ميان خطر كـردن و رسـيدن           «: ادروان مسكوب به تعبير ش  .٧

تـاب و شـتاب زده    پهلوان حماسـه بـراي پيـروز شـدن بي    يا بي خطر اما دير رسيدن، 

، تن پهلـوان و روان خردمنـد،        »بخت و كار پهلوان در آزمون هفت خان       «( » .است

.) 34ص

يي دارد ايـن اسـت كـه        يكي از مضامين تكرار شوندة داستاني كه سابقة هندواروپا        .٨

در روايـات گونـاگونِ ايـن الگـو،         . اژدها رباينده يا اوبارندة زنان و دختـران اسـت         

مثلاً اژدهـاي شـيفتة دختـر بوراسـپ در          (اژدها يا عاشق و خواستار مادينگان است        

شـير  : ماننـد (يا آنها را  مي ربايد و يـا مـي بلعـد      ) ) 8948-8942/ 521(بهمن نامه   

مايـة پـر    از ايـن بن   ) ).2340/ 148/ 9مـسكو (در شـاهنامه    ان چـين    كپي و دختر خاق   

مي انگاشـته انـد     نرينه  تكرار مي توان حدس زد كه گذشتگان اژدها را موجودي           

.  بوده استزنان و دخترانكه طالب 

آيـدنلو، سـجاد،   : براي نقد اين نوع تأويلات شاهنامه در پژوهـشهاي معاصـر، رك    .٩

9و8، جهان كتاب، سـال يـازدهم، شـمارة          ») تا تأويل از تحقيق   (شاهنامه و عرفان    «

.12و11ص، 1385 دي-، آذر)213و212پياپي(

www.SID.ir


26                                 شمارهادب و زبان فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني نشرية  20

همـسر  . 2كـلاغ . 1 ميتراييسم، نوآموز مي توانست بتدريج و ترتيب مراحلِ  در آيين . 10

/ پيـر «پيك خورشيد را بپيمايـد و بـه مرحلـة هفـتم يعنـي           . 6پارسي  . 5شير  . 4سرباز    . 3

.185-167صآيين ميترا، : ن باره، ركدر اي. برسد» پيري

يكي از نمونه هاي جالبِ تأثيرات شـاهنامه در جغرافيـاي فرهنگـي و اقليمـي ايـران         . 11

هفـت  «مرتبط اسـت، ايـن اسـت كـه          » هفت خان «كه اتفّاقاً با موضوع مورد بحث يعني        

يكـي از   (نـام ناحيـه اي      وان دو داسـتان مـشهور شـاهنامه، هم        محتملاً به تأثير از عن    » خان

و هم در بيتي از ميزاني      ) لغت نامة دهخدا، ذيل ماده    :  رك(است  ) بلوك بيضاي فارس  

: نام يكي از الحان موسيقي) ق. ه5 و اوايل سدة 4از شاعران اواخر قرن (

                 در پردة عراق سر زير و سلمكي هفتخان              تا مطربان زنند لبينا و

) 346 هجري، ص5-4-3شرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان در قرنهاي(

بعضي از آهنگهاي موسـيقي عهـد ساسـانيان بـه اسـامي        «: ستمرحوم دكتر صفا نوشته ا    

, بـاغ سياوشـان  , آيـين جمـشيد  , گنج افراسـياب ,داستاني خوانده شد مانند گنج كاوس     

آيـا احتمـال    ) 41ران، ص حماسـه سـرايي در اي ـ     (»  كين سياوش  , كيخسروي ,كين ايرج 

 هم بازمانده اي از آهنگهاي روزگار ساساني باشد؟ »هفت خان«دارد كه نواي 

مـي گـسترد و بـاده      ) سفره(در شاهنامه اسفنديار پس از پيروزي در هر خان، خوان           . 12

مي گسارد اما در هفت خان رستم غير از بزم اهريمني منزل چهـارم كـه از آنِ جـادوان                 

. از خوان و مي نيستاست، نشاني 

اميدسـالار،  : چنـين، رك  خـوان، هـم   / براي نقد نظر ديويدسن دربـارة هفـت خـان         . 13

، ترجمة ابوالفضل خطيبي، نامة فرهنگـستان، سـال سـوم،        »در دفاع از فردوسي   «محمود،  

.124، ص1376، زمستان)12پياپي(شمارة چهارم 

 شـايد بـراي   -شاهنامة فردوسيدكتر خالقي مطلق معتقدند كه املاي هفت خان در       . 14

.271يادداشتهاي شاهنامه، ص: رك. بوده استخوان  هفت -ساختن جناس

باشد ليكن دكتر خالقي مطلـق    » زوان«احتمال دارد صورت اصليِ قافية مصراع دوم        . 15

را به متن برده و در يادداشتهاي شاهنامه نيـز توضـيحي دربـارة وجـهِ                » زبان«همان ضبط   

، »روان«نياورده اند اما در بيتي ديگر به قرينـة  ) زبان←زوان(و تغيير آن    احتمالاً درست   

: تصحيح قياسي كرده اند» زوان«را در محلّ قافيه به » زبان«
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زوان     بداني، بگردان به دانش روانهمه بودني ها به روشن 

) 2565/ 335/ 4خالقي(

ايـن مجلّـد بـا همكـاري      (خـالقي مطلـق     ضبط اين بيت در دفتر هفتم شاهنامة دكتر         . 16

 كه تـا هنگـام نگـارش ايـن مقالـه هنـوز منتـشر          -هم) 112، بيت 474ص) (آقاي خطيبي 

 عـين  -نشده است و نگارنده نسخه اي از آن را به لطـف آقـاي خطيبـي در اختيـار دارد         

. متن چاپ مسكوست و قافية مصراع دوم نسخه بدلي نيز ندارد

هفـت  «ي مطـصفي جيحـوني در تـصحيح خـويش آن را      دكتر خالقي مطلـق و آقـا      . 17

» هفـت خـوان  «نوشته اند اما ضبط چاپ مـسكو و ژول مـول همـان امـلاي سـنتّيِ                 » خان

. است

براي نمونه در يكي از داستانهاي عاميانه كه متن مـنقّح آن بـه تـازگي منتـشر شـده                    . 18

از مراحـل    سير انجـام مـي دهـد و در هـر يـك               »هفت«) حاتم(است، قهرمان داستان    

ها و مسائلي از گونة موضـوعات     هفـت              هفت گانة خويش با آزمونها، سختي      سفرهاي

، به اهتمـام دكتـر      )هفت سير حاتم  : روايت اول (حاتم نامه   : رك. خانها رويارو مي شود   

.394-91ص، 1386ن اسماعيلي، انتشارات معينحسي
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